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در ابتــدا می خواهم از تجربه همــکاری با زنده‌یاد اکبــر عبدی برایمان 
بگویید.

 ما نسلی هستیم که این شانس را داشتیم کنار بزرگانی مثل عزت الله 
انتظامی، خســرو شــکیبایی و اکبــر عبــدی باشــیم، از آن ها یــاد بگیریم 
و روبــه روی دوربیــن بــا آن ها بــازی کنیــم. به نظر مــن، این خــودش یک 
تاریخچه و سرمایه ارزشــمند برای بازیگران هم نسل من است. کسانی 
که قبل از ما بودنــد، انگار یک دیوار محکم بودند تا نســل بعد بتواند به 
آن تکیه کنــد. همین که مــن با هنرمنــدانی مثل خانم فریمــاه فرجامی 
در آثار حســن فتحی و بســیاری دیگــر از این بــزرگان همکاری داشــتم، 
برایم یک پشــتوانه بود. به اعتقاد مــن، این هنرمندان دیــوار و تکیه گاه 
سینمای ایران بودند و برای نسل های بعد از خودشان سرمایه ای بزرگ 
به جا گذاشــتند. آقای عبدی هم یــکی از همان آدم ها بــود. او از معدود 
هنرمندانی بود که در زمان حیاتش هم یک اسطوره محسوب می شد. 
کمتر پیش می آید هنرمندی در دوران زندگی اش تا این اندازه جایگاهش 
روشن باشــد و دوســت و دشــمن درباره ارزش کارش اتفاق نظر داشته 
باشــند. همه می دانســتند که او به نوعی چاپلین ســینمای ایران است؛ 
هنرمندی مؤلــف در عرصه طنــز که به شــکلی غریــزی و حیرت انگیز به 
بالاترین سطح این هنر رسیده بود. متأسفانه معمولًاً درباره بسیاری از 
هنرمندان، بعد از درگذشتشان تازه از ارزش هایشان صحبت می شود، 
امــا دربــاره آقای عبــدی این طــور نبود. مــن هنوز هــم احســاس می کنم 
ایشان زنده است، چون در تمام دوران زندگی‌اش همین قدر درخشان 
بود و همه، چه دوســت و چــه منتقد، توانایــی، طنــازی و مؤلف بودنش 
را پذیرفتــه بودند. من دو یا ســه همکاری با ایشــان داشــتم و امروز هم 
احساس می کنم فقط مسیر دیگری را ادامه داده است. شاید این نگاه 
به باورهای شخصی من برگردد، اما من از کسانی هستم که فکر می کنم 

مرگ فقط یک تغییر است و پایان نیست.
 خیلی ها معتقدند اکبر عبدی توانایی کم نظیری داشــت که هم زمان 
هم مخاطب را بخنداند و هم احساسات او را درگیر کند. به نظر شما این 

توانایی از کجا می آمد؟
 اول اینکه من فکــر می کنم این فقط نظر »خیلی ها« نیســت، بلکه 

تمام افــراد بــه ایــن موضــوع معتقــد هســتند. دوم اینکــه ایــن ویژگی، 
خصوصیت یک کمدین تمام عیار اســت. بازیگــران درام در دنیا لزوماًً 
وقتی وارد نقش های کمدی می شــوند، موفق نیستند، اما کمدین های 
بزرگ دنیا خیــلی راحت می تواننــد در آثار جــدی هم بازی کننــد و حتی 
اشک مخاطب را دربیاورند. به نظر من، بازی در کمدی یک ویژگی کامل 
به بازیگر می دهد؛ اگر کسی واقعاًً کمدین بزرگی باشــد، دیگر گریاندن 
مخاطب برایش کار سختی نیســت. اما برعکس این موضوع همیشه 

اتفاق نمی افتد.
 با توجه به همکاری هایی که با ایشان داشتید، شخصیت اکبر عبدی 

را چگونه توصیف می کنید؟
خیلی دوست داشتنی، رک و فوق العاده شیرین بود. واقعاًً وقتی کنار 
ایشــان بودید، زمان نمی گذشت. من این شــانس را داشتم که امسال 
عید هم در کنار ایشــان باشــم. میزبــان مشــترکی داشــتیم و به صورت 
خانوادگی کنار هم بودیم. ســال ها بود که ایشــان را می شناختم، با هم 
مراوده داشتیم، هم خودم و هم مادرم با ایشان هم بازی شده بودیم و با 
همسر و دخترشان هم رفت وآمد داشتیم. برای ما، حضور آقای عبدی 
فقط حضور یک همکار نبود، بلکه حال و هوای کاملًاً خانوادگی داشت. 
در کنار همه این ها، چیزی که خیلی دوســت داشــتم، صراحت ایشــان 
بود. آقــای عبدی جرأت داشــت هــر حرفی را که ممکن بود پشــت ســر 
کسی بگوید، همان را روبه روی خودش هم بگوید. این ویژگی متأسفانه 
در سینمای ما خیلی کم دیده می شود. من سال هاست از ایشان و یکی 

دو نفر دیگر از بزرگان این خصلت را مشق می کنم که چیزی درباره کسی 
نگویم، مگر اینکه بتوانم همان حرف را در حضور خودش هم بیان کنم.
 خاطره ای از ایشان در پشت صحنه یا زندگی شخصی دارید که برایتان 

ماندگار شده باشد؟
خاطــرات خیــلی زیــاد اســت و واقعــاًً انتخــاب یــکی از آن ها ســخت 
اســت، اما آخرین خاطــره‌ای که برایــم خیلی بامــزه و فراموش نشــدنی 
است، مربوط به تعطیلات نوروز امسال اســت. ما به صورت خانوادگی 
مهمان یکی از دوستان مشترکمان بودیم. در ویلایی چندطبقه اقامت 
داشــتیم و همــه خانواده هــا کنار هــم بودیــم. آن روزهــا مــن آنفلونزای 
بسیار شــدیدی گرفته بودم، تب ۴۰ درجه داشتم و بیشــتر داخل اتاق 
اســتراحت می کردم تا کسی مریض نشــود. مســکن خورده بودم و در 
حالت نیمه خواب و نیمه بیدار بودم. اتاق من کنار نشــیمن بود؛ همان 
جایی کــه آقای عبــدی مثل همیشــه مرکز جمع بــود. صدای ایشــان از 
بیرون اتاق می‌آمد و من هر بار که صدایش را می شنیدم، از روی تخت 
بلند می شدم، می نشســتم و فقط گوش می دادم. آن قدر حرف هایش 
برایــم خنــده دار بود که بــا همان حــال بــد هــم بی اختیــار می خندیدم. 
دوباره خوابــم می برد و چنــد دقیقه بعد، بــاز با شــنیدن صدایش بیدار 
می شــدم تا ادامه صحبت هایش را بشــنوم. واقعاًً آن شب فهمیدم که 
شــیرینی اکبر عبدی فقط در بازی هایــش نبــود؛ در ذات و بن وجودش 
یک شخصیت فوق العاده شیرین، عجیب و دوست داشتنی نهفته بود. 
او در لحظه زندگی می کرد و همان قدر که روی پرده مردم را می خنداند، 
در زندگی واقعی هم اطرافیانش را می خنداند. من همیشه فکر می کنم 
بعضی آدم هــا در هنر تکــرار نمی شــوند. برای مــن، اکبر عبــدی، یگانه، 

تکرارنشدنی و ماندگار است.
 از میان آثار ایشان، کدام فیلم را بیشتر از همه دوست دارید؟

طبیعتاًً از »عشــق و موتور هزار« خاطرات زیادی دارم و آن همکاری 
برایم بسیار شیرین است، اما اگر بخواهم به عنوان یک مخاطب سینما 
صحبت کنم، فیلم »هنرپیشه« را خیلی دوست دارم. حتی اگر بخواهم 
پنج فیلم محبوبم در سینمای ایران و جهان را انتخاب کنم، »هنرپیشه« 

قطعاًً یکی از آن پنج فیلم خواهد بود.
 به نظر شما مهم ترین میراث اکبر عبدی برای سینمای ایران چیست؟

به نظر من، کمــدی. خنداندن مــردم و طنز، اصالتی بســیار بزرگ تر 
و دشــوارتر از گریاندن مردم دارد. مردم در طول تاریــخ، به اندازه کافی 
غم و سختی داشــته اند. هنرمندی که بتواند لبخند واقعی بر لب آن ها 
بنشاند، کار بســیار بزرگی انجام داده است. اکبر عبدی سال ها این کار 
را با عشق انجام داد و همین، بزرگ ترین میراثی است که برای سینمای 

ایران و مردم به یادگار گذاشت.

  چاپلیــن سینمــای ایــــــران
سروین دهقان بهاره رهنما معتقد اســت اکبر عبدی از معدود هنرمندانی بود که در زمان حیاتش نیز به جایگاه یک اســطوره 

رسیده بود؛ بازیگری که به گفته او »چاپلین سینمای ایران« بود و توانست بدون تحصیلات آکادمیک، به قله گفت‌وگو
بازیگری کمدی برســد. او در گفت‌وگو با روزنامه صبا از تجربه همکاری، ویژگی های شخصیتی و میراث هنری 

این بازیگر فقید می گوید.
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